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م شدۀ عهد غزنويان   چند کتاب 

  

ذشته آريانا کتاب (مآثر محمودى) را در مقالتى به در ش   مارۀ 

م شدۀ  رامى تعريف کرديم، در همين سلسله چندين کتاب  ان  خوانند

ر نيز موجود است، که اينک براى تکميل همان مبحث در سطور ذيل  دي

  معرفى ميشوند:

  

  / مقامات بونصر مشکان١

و متاسفانه اکنون در از کتابهائى که در عصر غزنويان نوشته بودند،   

دست نيست يکى همين مقامات بونصر مشکان صاحب ديوان رسالت و 

منشى نامور دربار سلطان محمود و مسعود پسر اوست، که وى استاد 

ابوالفضل بيهقى و يکى از اعيان غزنه بود، و بقول ثعالبى مشکان نام پدر 

  .)١(بونصر است

قامات بونصر) ذکرى محمد عوفى در جوامع الحکايات از کتاب (م  

ويد:  ما ميدانيم که اين کتاب تاليف خود بونصر  دارد، و استاد بهار مرحوم 

                                                 
 ) ٤٧٥، ص ١٠ - ٩ ش) شمارۀ١٣٤٤مجلۀ آريانا، سال بيست و سوم.  
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  )٢(بود، يا بيهقى اقوال و داستانهاى استاد را دران فراهم آورده بود؟

در شهر پشاور در کتب خانه جناب فضل صمدانى که اکنون به کتب   

موجود بود، که آنرا از جاجى نام  خانۀ پوهنتون آنجا انتقال يافته، کتابى منظوم

هـ در ٦٩٧شاعر فارسى در تاريخ عمومى در سه جلد بزبان فارسى در حدود 

شصت هزار بيت منظوم داشته، و نسخه واحدۀ جلد دوم آنرا در کتب خانۀ 

ويد:   مذکور ديده ام. درين کتاب ناياب خطى راجع به تواريخ محمودى 

  چو خواهى اثرهاى آن شهريار

  مشکانى پر هنر ابونصر

  زکردار او دفترى ساختست

  کتابيست از ده مجلد فزون

  

  يمينى عتبى بخوان چند بار  

  که بدعلم و دانش بدو نامور

  چو آب زر آنرا بپرداختست

  )٣(درو فتح و کردار آن ذوفنون

  

ازين تصريح حکيم زجاجى راجع به مقامات بونصر مشکان بطور يقين   

فت که بونصر مشکان آن را در شرح کردار و فتوح سلطان محمود زياده توان 

از ده جلد نوشته بود و شايد که نسخۀ آن تا اواخر قرن هفتم موجود و حکيم 

زجپاجى آنرا ديده و خوانده باشد و هم عوفى در جوامع الحکايات از آن 

  استفاده نموده و چند حکايت آنرا نقل کرده است.

ر الوزراء نام اين کتابرا برده است مخفى نماند که عقيلى نيز در کتاب آثا  

ويد که انشاى او ٤٣١و ابن اثير وفات بونصر را در سنه  هـ نوشته و درالکامل 

  در غايت جودت بود.
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رد بونصر بود بسا مزاياى استاد را در    بيهقى مؤرخ دورۀ غزنوى که شا

ذشت و نعش او  تاريخ بيهقى آورده، که در هرات بمرض فالج و سکته در 

به غزنه آورده و بخاک سپردند، و بقول بيقهى: "ختمت الکفاية و البلاغة و را 

  .)٤(العقل به"

  

  / دولت نامه:٢

ريکه در همين سلسله نام بايد برد (دولت نامه) است، که ما    کتاب دي

نام اين کتاب را فقط از ذکر مختصر و اشارت منحصر بفرد ابوالحسن على بن 

  ه و متخلص به فرخى سيستانى مى شناسيم.جولوغ شاعر معروف دربار غزن

هـ در هزار بيت ٤٠٠اين کتاب در عصر سلطان محمود بعد از سال   

رديده و موضوع آن هم ذکر فتوح و کرامات و پيروزيهاى  فارسى منظوم 

سلطان بود. فرخى در قصيده ايکه بمدح سلطان و ذکر شکار او به مطلع: اى 

ويد:مبارک پى جهاندار و همايون شهريا   ر، سروده چنين 

  لاجرم چندان کرامت يافتى زايزد کزان

  صد يکى را هيچ حاسب کرد نتواند شمار

ه شود   هر که خواهد کز کرامت هاى تو آ

  )٥(و، ز "دولت نامه" برخواند همى بيتى هزار

ازين اشارت مختصر نميتوان دريافت که مؤلف و شاعر اين کتاب کى   

عصر  باشد ويا يکى از معاصران او در همانبود؟ شايد از آثار خود فرخى 
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سروده باشد. در قصيدۀ مذکور که ذکر (دولت نامه) آمده، فرخى به نوازش 

قدرخان و کوبش ايلک خان نيز اشارتى کرده، که ما ميتوانيم ازان به تخمين 

ويد:   سال سرودن دلوت نامه پى ببريم، 

  دوستان چون قدرخان را کنى شاد و عزيز

ين و خواردشمنان همچ   و ايلک راکنى غم

رديزى روز    مکاوحت سلطان در دشت کتر با ايلک خان به تصريح 

روى داده بود و خويشى با قدرخان هم  ٣٩٨ماه ربيع الاخر سنه  ٢٢يکشنبه 

رديزى آشکار است در  و معلومست که  )٦(هـ بوده٤١٦طوريکه از بيان 

است و ازين تخمين هـ سروده شده ٤١٦قصيدۀ مذکورۀ فرخى هم بعد از 

هـ در حضرت غزنه بدربار ٤١٦و  ٣٩٨ميکنيم که کتاب دولت نامه نيز بين 

  سلطانى نظم شده بود.

  

  / تاج الفتوح٣

کتابى بود منظوم که دران از فتوحات سلطان محمود غزنوى بحث رفته   

ر نديد ام، فقط ابوالقاسم حسن بن  بود، و ازين کتاب ذکرى در کتب دي

خى شاعر معروف دربار محمودى در يک قصيدۀ خود که احمد عنصرى بل

از فتوحات محمودى ستايش کرده، دوبار نام اين کتاب را ذکر ميکند بدين 

  موجب:

  ور استوار ندارى بخوان تو "تاج فتوح"

                                                 



٥ 

 

  که بيتهاش جو عقد است و شرحهاش درر

ويد:   ر در آخر همان قصيده    در بيت دي

  حکايت سفر مولتان همى دانى

ر    )٧(ندانى "تاج الفتوح" پيش آورو 

رفت که "تاج الفتوح" کتابى منظوم بود    از دو بيت مذکور نتيجه ميتوان 

در شرح فتوح سلطان محمود، که از نظر شعر و شاعرى نيز پسنديدۀ شاعرى 

هر مى شمرد، ولى  رديده بود، و وى بيتهاى آنرا چون عقد  مانند عنصرى 

فت که اين کتاب نام نويسنده و شاعر کتاب بما  معلوم نيست و شايد بتوان 

نيز مال عنصرى باشد، که در قصيدۀ فتوحات، بلاغت و مکانت بلند شعرى 

آنرا ستوده است. ولى ارباب تذکره اين کتاب را به وى نسبتى نداده و حتى نام 

آنرا هم نياورده اند. چون عنصرى از اساتيد شعراى دربار محمودى بود، و 

اعر زبردست که همدران دربار معاصر و همدوش عنصرى حتى منوچهرى ش

  بوده او را "اوستاد اوستادان" ميخواند که:

  اوستاد اوستادان زمانه "عنصرى"

  عنصرش بى عيب و دل بى غش و دينش بى فتن

ان که بنظر    ويند فت: که چنين شاعر بزرګ و پيشواى  بنابرين توان 

ند اشعار معاصرين و اقران خود را چنان سلطان نيز خيلى عزيز بود، طبعاً نميتوا

  بستايد. پس شايد "تاج الفتوح" نيز مال خودش باشد.

ر که ازين ابيات بدست مى آيد اينست: که تاج الفتوح بايد    نکتۀ دي
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هـ سروده شده باشد، چه در قصيدۀ مذکور ذکرى از فتح سومنات ٤١٦قبل از 

يقين است که تاج الفتوح  هـ روى داده، پس٤١٦نيست، چون آن فتح در سال 

قبل از ان ساخته و پرداخته شده بود، ور نه ممکن نبود که شاعرى مداح از 

ذکر چنين فتح بزرګ در قصيدۀ مذکور که خاص است بذکر فتوحات 

ان از کف  محمودى، خود دارى کند و چنين سامان مديحه سرايى را براي

خلى محمود مانند دهد. در حاليکه در همان قصيده فتوحات جزوى و دا

هاى شار و سورى و مدينة العذراء سيستان و شکست صفاريان  جن

  باطمطراق شاعرانه مذکور است.

ر نيز در خورد يادآورىيست که سلطان محمود دو    درينجا يک نکتۀ دي

هـ که با داود بن نصر حکمران ٣٩٦بار بر ملتان تاخته است، يکى در سنه 

رفتن بيست بار هزار ه و باز در  )٨(مليون) صلح کرده بود ٢٠زار درم (ملتان ب

رديزى "اندرين سال داود بن ٤٠١سنه  هـ بر ملتان تاخت که درين بار بقول 

رفت و بغزنين آورد، و از آنجا به قلعۀ غورک فرستاد و تا مرګ  )٩(نصر را ب

  .)١٠(اندران قلعه بود"

اميکه اين حوادث را ذکر کنند، کنيت داود   بن نصر  مؤرخان عرب هن

  .)١١(پادشاه ملتان (از احفاد شيخ حميد لودى افغان) را ابوالفتح نويسند
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چون فتح سلطان محمود بر ابوالفتح داود بن شيخ حميد لودى در   

هـ روى داده است، پس تاج الفتوح هم در حدود همين سنوات ٤٠١هـ و ٤٠٦

لفتوح و سروده شده باشد، و هم بسيار ممکن است ربطى بين نام کتاب تاج ا

  کنيت پادشاه لودى ابوالفتح موجود باشد.

  
رانبها بکلى از بين رفته و اکنون    دريغا! که چنين کتابهاى نيکو وآثار 

ر اين کتابها اکنون بدست ما بودى، البته  جز نامى ازان پديدار نيست. والا ا

رانبهايى ازان دربارۀ فتوح و وقايع عصر سلطان محمود فراهم  معلومات 

  مدى.آ 

لستان شد خراب ل رفت و    چونکه 

لاب! ل را از چه جوئيم؟ از    بوى 

اکنون بايد براى تکميل تاريخ ادب سراغ اين آثار مفقوده را از بطون   

ر در کتابى يا شعرى اشاره يى يابيم، و يا نام کتابى شنويم،  کتب بجوييم، و ا

ردد، و فى الجمله بايد آنرا ضبط کنيم، تا بموقع خود در تاريخ ادبيات حف ظ 

  نامى و ذکرى ازان باز ماند.
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مشده تاريخ غزنوىان   از کتابهاى 

  په چوکاټ کي:  

م شدۀ    ذشتۀ مجلۀ وزين آريانا چهار کتاب  در چند شمارۀ سال 

/ مقامات بونصر ٢/ مآثر محمودى، ١تاريخ عهد غزنويان را که عبارت از: 

رامى معرفى کردم. / تاج الفتوح باش٤/ دولت نامه، ٣مشکان،  ان  د به خوانند

ر را نيز تعريف ميکنم، تا اين  اکنون در همان سلسله چند جلد کتب دي

  مبحث ناقص و ابتر نمانده باشد.

  پوهاند عبدالحى حبيبى

  

  / مزيد التاريخ٥

   ً از بين رفته و اکنون اثرى از ان پديد نيست، ولى ما  اين کتاب نيز ظاهرا

هـ ٥٦٥متوفى  على بن زيد بيهقى معروف به ابن فندقآنرا از ذکر ابوالحسن 

مى شناسيم، وى مؤرخ بصيرى بوده و داراى تاليفات فارسى و عربى مانند 

تتمۀ صوان الحکمه و مشارب التجارب و وشاح دمية القصر و غررالامثال و 

غيره است، که کتاب تاريخ بيهق او از طرف استاد احمد بهمن يار در سنه 

  مه مرحوم علامه محمد قزوينى از تهران چاپ شده است.ش با مقد١٣١٧

ام نوشتن تاريخ بيهق کتاب مزيدالتاريخ را در دست    ان فندق هن

جائيکه تواريخ  ٢٠داشت و سه بار آنرا ذکر مينمايد: نخستين بار در صفحه 

ر معروف نوشته شدۀ پيش از عصر خود را مى شما ويد: "و تاريخى دي رد 

آنرا مزيد التاريخ (دريک نسخۀ خطى: فريدالتاريخ) خوانند از تصنيف 

                                                 
 ) ١٣٤، ص ٤ -  ٣ش) شمارۀ ١٣٤٥مجلۀ آريانا، سال بيست و چهارم.  
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  ابوالحسن محمد بن سليمان، در عهد سلطان محمود تصنيف کرده است".

ويد: در  ١٣٢بار دوم در صفحه    ويد: "مصنف کتاب مزيدالتاريخ 

  آثار اندوه بر من ظاهر ...".نزديک امير زياد رفتم، 

بار سوم در همين صفحه درباره امير على کامه که رکن دولت آل بويه   

ى در بيهق باقى مانده بود، ٣٧٤بود (متوفى  هـ) و از اعقاب او خاندان بزر

  مطالبى را از همين مزيدالتاريخ نقل مينمايد.

چنين بنظر مى آيد که مؤلف مزيدالتاريخ ابوالحسن محمد بن سليمان   

ى داشت، و از معاصران دودمان معروف زياديان  نيز در بيهق خراسان زند

محمود به نيابت امارت بود، که همان امير زياد سابق الذکر از طرف سلطان 

ام ٣٩١هـ مقرر بود، و در ذيقعهد ٣٨٨خراسان در سنه  هـ در جرجان هن

). پس معلوم است که مؤلف ١٣١اسارت از جهان رفت (تاريخ بيهق: ص 

انى داشت و تاريخ تاليف کتابش نيز ٣٩٠حدود ( مزيدالتاريخ نيز در هـ) زند

  هـ) است که سال وفات سلطان محمود باشد.٤٢١پيش از (

ر چه در يک نسخۀ خطى تاريخ بيهق فريد التاريخ هم    نام کتاب ا

ر نسخهاى مکرراً (مزيد) است بنابران (فريد) را  نوشته شده ولى چون در دي

از اقتباساتى که ابن فندق از مزيدالتاريخ تصحيف کاتبان بايد پنداشت. و 

  کرده پديد مى آيد که زبان کتاب عربى بود.

يز در    باوجوديکه مزيدالتاريخ در قرن ششم و پيش از تطاول چن

و تتمه هاى کشف الظنون  خراسان موجود بوده، ولى چون حاجى خليفه 

فت که اين کتاب نفيس شايد در يغماى  ذکرى از ان ندارند، بنابران بايد 

  خرابکاران و تخريب بلاد خراسان از بين رفته باشد.
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از مطالبى که ابن فندق از مزيدالتاريخ برداشته چنين حدس ميتوان زد،   

که مزيدالتاريخ شرح وقايع عصر مؤلف و دودمانهاى شاهان و امراى آنزمان 

ن را داشته، و احياناً مؤلف آن وقايع چشم ديد و سماعهاى خود را هم درا

  نوشته بود.

  

  / السيرة المسعوديه:٦

اين کتاب نيز ظاهراً مفقود است و نويسندۀ کشف الظنون و متممات آن   

ذکرش را نياورده اند. ولى ما آنرا نيز از کتاب نفيس تاريخ بيهق مى شناسيم، 

ويد:   که ابن فندق بيهقى چنين 

ان "شيخ ابويعلى بيهقى حنيفى صاحب ديوان انشا بود در عهد سلط  

مسعود بن محمود و بيشتر مقام او بدارالملک غزنى بودى، و اورا تصنيفى 

است نام آن "السيرة المسعوديه" بغايت کمال که در حق هيچ پادشاه خراسان 

  ).١٨٠مثل آن نساخته اند (تاريخ بيهق: ص 

اين شيخ ابويعلى مؤلف سيرت مسعودى شاعر ذولسانين عربى و فارسى   

بيهق برخى از اشعار عربى و فارسى  او را آورده و از  بوده، که مؤلف تاريخ

و بياد  مضامين آن اشعار پديد مى آيد که شيخ ابويعلى بسن پيرى رسيده

  شباب در شکوه پيرى فرياد ها داشته است.

از نام کتاب ظاهر است که بزبان عربى در سيرت سلطان مسعود بعد از   

عود است نوشته شده و هـ که سال وفات سلطان محمود و جلوس مس٤٢١

  بقول ابن فندق در غايت کمال بوده است.

ار دورۀ مسعود ابوالفضل بيهقى در    جاى تعجب است که تاريخ ن
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کتاب تاريخ مسعودى که خوشبختانه باقى مانده و بدست ما رسيده است 

ذکرى از سيرت مسعودى و مؤلف آن نياورده، در حاليکه هر دو معاصر و 

  يکنفر پرورنده بوده اند. مربوط بيک دربار و

در نسخ فارسى  ٣٠٣٦مخفى نماند که کتابى بنما مسعود نامه به نمبر   

انديا آفس سابق لندن موجود است، که آنرا خيرالله لاهور متخلص به عارف 

بنام قصۀ معسود و محمود  ١١هـ بمثنوى نظم کرده و در صفحه ١١١٨در سنه 

حوال مسعود بن محمود از تولد تا نيز ناميده شده و مشتمل است بر شرح ا

وفات. شاعر آن عارف در سلک طريقه قادريه بوده و محرر کتاب محمد 

بخش است که تاريخ تحرير آنرا نوشته، و اين نسخۀ خطى نادر در نمايش 

 ٣، ج ١٨شاهى آرت پاريس از طرف کمشنر لاهور فرستاده شده بود (ص 

  )١٩٢٧فهرست انديا آفس طبع اکسفورد 

فت که چون    ما اين مسعودنامه عارف را نديده ايم، بنابران نميتوان 

ام نظم مسعودنامه در نظر  عارف لاهورى آيا کتاب سيرت مسعودى را هن

  داشته يا نى؟

  

  / تاريخ محمود وراق٧

ر از کتب مفقودۀ عصر غزنويان تاريخى است بقلم استاد محمود    دي

ام نوشتن وراق، که مؤرخ دانشمند ابوالفضل محمد بن ح سين بيهقى آنرا هن

تاريخ خود در دست داشت و از آن چنين ذکر مينمايد: "اين شارستان و قلعه 

عمرو برادر يعقوب آبادان کرد و اين حالها را استاد محمود وراق  غزنين

سخت نيکو شرح داده است، در تاريخى که کرده است در سنه خمسين و 
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تسع و اربعمائة بياورده و قلم را بداشته ... اربع مائة چندين هزار سال را تا سنه 

و اين محمود ثقه و مقبول القولست اما ده پانزده تاليف نادر وى در هر بابى 

فتند: "ما که فرزندان  ديدم، چون خبر بفرزندان وى رسيد، مرا آواز دادند و 

فتى، بردارى و فرو  وئيم همداستان نباشيم که تو سخن پدر ما بيش ازين که 

  ).٣١١/ ١ى" (تاريخ بيهقى: نه

ازين تصريح بيهقى پديدار است که تاريخ محمود وراق مشتمل بود بر   

هـ و بيهقى داستان هاى قديم بناى قلعه ٤٠٩شرح وقايع از منۀ سالفه تا سنه 

غزنه را از ان نقل کرده بود. اين محمود مردى بود که مردم بر سخنان وى 

هـ نوشته و غير ازين تاريخ ده تا ٤٦٠سنه  اعتماد داشتند و تاريخ خود را در

رى هم داشت   .پانزده تاليف دي

درباره تاريخ وراق و محمود نويسندۀ آن بيش ازين اطلاع نداريم و بايد   

فت: که يکنفر محمود بن حسين وراق هروى، شاعر ذولسانين عربى و 

ى داشت که مؤرخان  فارسى در نصف اول قرن سوم هجرى در خراسان زند

هـ) ذکر کرده اند (رک: انساب ٢٢٧/ ٢١٨قصه کنيزک او را با خليفه معتصم (

) و نيز منهاج سراج جوزجانى، همين داستان رابنام راتبه کنيزک ٥٨٠سمعانى: 

هـ) نقل مينمايد ٢٥٩/ ٢٤٨محمود وراق با محمد بن طاهر پادشاه خراسان (

الله انصارى طبع حبيبى) و حضرت خواجه عبد ٢٣٤/ ١(رک: طبقات ناصرى: 

طبع حبيبى) دو شعر عربى او را استشهاداً  ٢٧هروى در طبقات الصوفيه (ص 

نقل کرده است ولى اين محمود وراق شاعر کنيزک باز دورۀ طاهريان غير از 

هـ) نوشته و اين ٢٢١محمود مؤرخ عصر غزنويست، که هدايت وفات او را (

ويد: که محمود  وراق شاعر هروى را دو محمودين را با هم خلط کرده و 
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) در حاليکه وراق شاعر دو قرن ٥١١/ ١کتاب تاريخ است (مجمع الفصحاء: 

ى داشت (رک: حواشى حبيبى بر طبقات الصوفيه  قبل از وراق مؤرخ زند

  هروى طبع کابل).

  

  تاريخ ملا محمد غزنوى/ ٨

اين کتاب نيز بکلى مفقود است ولى مرحوم محمود شيرانى که مرد نقاد   

 ٥٧بصيرى بود، ازان نام مى برد. وى در کتاب تنقيد شعرالعجم (ص  و مؤرخ

م شدۀ دوره غزنوى ازين کتاب نيز ذکرى ١٩٤٢طبع دهلى  م) در جملۀ کتب 

دارد، ولى معلوم نيست، که ذکر آنرا در کجا ديده است؟ چون شيرانى مرحوم 

فت،  زاف نمى  د قول بنابران باستنامرد محقق و ثقه اى بود، و سخنى را ب

وى ما (تاريخ ملا محمد غزنوى) را نيز از جمله اين کتب مفقوده مى 

  شماريم.

حضرت سالار مسعود غازى يکى از رجال عصر غزنويست که مسلمانان   

هـ ٤٢٤رجب  ١٤هند او را بنظر نهايت احترام مى بينند، و تاريخ شهادت او را 

ويند ميدانند، که مزارش تاکنون در بهرايچ هند مشهور و مطا ف عامه است. 

در اين شخصيت مجاهد غزنه از اقارب سلطان محمود بوده که ذکر وى 

  تواريخ هند آمده است.

هـ) شيخ عبدالرحمن بن عبدالرسول چشتى مؤلف مرآة ١٠٣٢در (حدود   

هـ کتابى در شرح حال سالار مسعود بنام مرآة ١٠٩٤الاسرار و غيره متوفى 

آن خلاف وقايع تاريخى است ولى  مسعودى نوشت، که برخى از روايات

ر هند نيز ازين غازى غزنه ذکرها دارند، بنابران  چون قبل ازو مؤرخان دي
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نميتوان از وجود چنين شخصيت تاريخى انکار نمود، ولى ممکن است بمرور 

  دهور، خلط روايات دران باره روى داده باشد.

بهر صورت اصل موضوع شخصيت سالار مسعود و کتاب مرآة   

انه بوده ولى آنچه درينجا به موضوع ما نحن م سعودى، محتاج تحقيق جدا

ويد  يرد اينست: که شيخ عبدالرحمن چشتى در مرآة مسعودى  فيه تعلق مي

که ماخذ وى حين نوشتن کتاب، تاريخ ملا محمد غزنوى بوده، که در عصر 

: محمودى بهند آمده و يکى از کارکنان سلطان محمود در هند بود (ستورى

١٠٠٧٢.(  

ويا تاريخ ملا محمد غزنوى تا قرن يازدهم در هند    از روى اين روايت 

موجود بود، ولى اکنون از آن خبرى نداريم و ممکن است که مرحوم شيرانى 

نيز از ذکر چشتى در مرآة مسعودى بوجود تاريخ ملا محمد غزنوى پى برده 

  باشد.


